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حاشیه ای که 
به سختی رنگ می گیرد

افزایش حاشیه نشینی  معضلات زیادی را برای زنان به وجود آورده 
است که جز با توانمند شدن اقتصادی و فرهنگی حل نخواهد شد
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فرشته هایی که باید دیده شوند 
      همین که تصمیم گرفتیم پرونده حاشــیه شهر مشهد، فرصت ها و 

چالش های روبــه روی زنان را بررســی کنیم فارغ از همــه بحث ها و 

هم اندیشی ها یکباره به یاد «فرشته» افتادم، دختری که  حدود هفت سال 

پیش به روزنامه شهرآرا آمد و خاطره ای از خودش به جا گذاشت که هرگز گذر 

زمان بر آن غباری نگذاشت و آن ماجرا برایم مانند همان روز روشن و شفاف 

باقی ماند. فرشته دختر مستعد و نوجوانی از آن دورها در حاشیه شهر بود که 

پدرش نان حلال و رزقشان را از راه کارگری و حمل بار به دست می آورد. آن 

زمان بر حسب بد روزگار مادرش دچار سوختگی شدید شده بود و داروهای 

که استفاده می کرد بسیار گران بودند. فرشته که از کودکی علاقه زیادی به 

طبابت سنتی داشت توانسته بود یک کرم ارزان قیمت درست کند و دست 

مادر بهبود یابد. یادم هست ابتدا ترسیده بود که داروی ساختگی خودش را 

روی مادرش امتحان کند. برای همین بر اســاس ذهنیت نوجوانی «اگرچه 

قطعا کار درستی نبود» روی دست خودش آب جوش ریخته بود و با موبایل 

فیلم گرفته بود و سپس روی تاول های دستش  داروی ساختگی خودش را 

امتحان کرده بود.

بگذریم روزی که به روزنامه شهرآرا آمد تمام دستش پوست کنده و زخمی بود 

برای اثبات حرفش فیلم و دارویش را به همراه داشت. می گفت پوست دست 

مادرش خوب شده اســت. تا جایی که به یاد دارم در جشنواره دانش آموزی 

«جابربن حیان»هم توانسته بود مقامی کسب کند و تنها آروزیش این بود که 

به مدرسه ای برود که در آن آزمایشگاه داشته باشــد و اختراع کند. فرشته و 

خانواده اش پولی برای ثبت اختراع نداشــتند و آرزوهای او در حد امکانات 

بسیار کم مدرسه می گذشت.

آن زمان بعد از چاپ مصاحبه اش در شهرآرا یکی از مدارس خوش نام مشهد 

برای پذیرش او اعلام آمادگی کرد. دکتر دوراجی، مشاور حقوقی شرکت های 

مســتقر در پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی شریف، نیز اعلام کرد که 

می تواند از فرشته برای رسیدن به اهدافش حمایت کند. با هم یکی دو جا 

برای حمایت سرزدیم اما به قول معروف ابر و باد ومه و خورشــید و فلک  در 

یک جای به نام مشکلات در حاشیه شهر جمع شدند و آن زمان اجازه ندادند 

فرشته ما پرواز کند.

چند سال بعد وقتی جویای احوالش شــدم فهمیدم که ازدواج کرده و حالا 

آن دختر مخترع یک مغازه داروی گیاهی در گوشــه شهر دارد و هنوز دلش 

پر می کشد که دانشگاه برود و درس بخواند و شاید یک داروساز نخبه شود.

راستش می دانم که هر آدمی می تواند برای رسیدن به آروزهایش در هر سن 

و سال و شرایطی بدود اما واقعیت این امر این است که فارغ از همه معضلات 

در حاشیه شهر از نبود سرپناه مناســب و تحصیل و فقر و مشکلات سلامت 

و... باید همگی تلاش کنیم رشد استعدادهای فرشته های کوچک حاشیه 

شهر را دریابیم. شاید باید این روزها بیش از گذشته به خودمان یادآور شویم 

که چشــم هایی منتظر نشســته اند تا مــا یک بال 

برای پروازشان شویم. چه کسی جز صاحب 

این شهر می داند که رضایت خلق در 

رضایت او نهفته است...

زنان حاشیه شهر
 و آسیب های اجتماعی

      اوضــاع نامطلوب اقتصادی و کاهش اســتانداردهای 

زندگــی ســالم در مناطــق حاشیه نشــین، بسترســاز 

آسیب های اجتماعی و محرومیت های متعددی است که زنان و 

مردان، هر یــک با شــدت متفاوتــی آن را تجربــه کرده اند زیرا 

حاشیه نشــینی زمینه رشــد ســالم را با موانعی اساسی روبه رو 

می کند و محدویت های بسیاری برای ساکنان به   وجود می آورد. 

تجربه و مواجهه با اوضاع زندگی در محیط های حاشــیه شهر، 

به ویژه برای دختران و زنان، چالش های بیشتری به همراه دارد. 

ایــن محرومیت ها و مشــکلات تنهــا در  بعد اقتصــادی تجربه 

نمی شود. چهارچوب ها، فضای بسته محیط اجتماعی و رسوم 

سنتی مانع استقلال عمل دختران و زنان شده است و در  برخی 

موارد به دوری آن ها از اجتماع منجر می شود. رفتارهای آن ها در 

 مناطق حاشیه نشــین از  ســوی خانواده ها زیر نظارت و کنترل 

بیشتری قرار می گیرد. بنابراین دختران و زنان حاشیه نشین در 

 مقایســه با دیگــر زنان، درجــه بیشــتری و در ابعــاد متعددی 

محرومیت را تجربه می کنند. در  نتیجه، پیامدها و آســیب های 

بسیار زیادی برای این قشر به همراه دارد.

فقر و ترک تحصیل، بیکاری، فقدان برنامه صحیح برای پر کردن 

اوقات فراغت، احساس نابرابری و در دسترس بودن مواد مخدر، 

باعث افزایــش اعتیاد در میــان دختران و زنان حاشیه نشــین 

می شود. بیشتر خانواده های حاشیه نشین شغلی رسمی برای 

تأمین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت و 

تخصص هستند، به مشاغل کاذب و کم درآمد مثل دست فروشی 

روی می آورند.

هم چنین ازدواج زودهنگام دختران حاشیه نشــین برای فرار از 

فقر، یکی از دلایل توقف آموزش آن ها در ســنین پایین اســت. 

ازدواج در ســن پایین معمولا از پیش تعیین شده و بدون توجه 

به آمادگی روحی و احساسی دختران است که به مراقبت های 

زیادی نیازمندند.

انتظار مــی رود در کنار فقر، نرخ آســیب های اجتماعی در این 

مناطق بیشــتر باشــد و این در حالی اســت که مادران تلاش 

می کنند بینان خانواده را حفظ کنند اما فشــارهای اقتصادی 

مضاعف  به طــور کامل بر خانواده ســایه افکنده اســت.قطعا 

مشاوره ها و تســهیل گران قادر خواهند بود به بالا بردن  امید و 

روحیه در مادران کمک بیشتری کنند. 

زنان به عنوان نیمی از جمعیت حاشیه نشین از بسیاری جهات 

دچار محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مضاعفی 

هستند که آن ها را به شــدت در معرض آســیب قرار می دهد. 

زنان آسیب دیده به زنانی اطلاق می شــود که به دلایلی چون 

متشــنج بودن خانواده و ... از کانون خانواده فرار کرده اند یا 

در پی اختلاف و ســوءتفاهم از خانواده اخراج شده اند یا فاقد 

سرپرست یا بدسرپرست هســتند. آمادگی و درایت اجتماعی 

و روانی لازم یا تــوان کافی اقتصادی برای زندگی مســتقل را 

ندارند و احتمال آسیب پذیری حاد و افتادن در دام اعتیاد در 

آن ها وجود دارد.

 برخی از زنان حاشیه نشین نه تنها از فقر مادی و گیر افتادن در 

تله محرومیت رنج می برند بلکه فقر از طریق مؤلفه های فرهنگی 

شامل بی تفاوتی اجتماعی، نابسامانی خانوادگی و ناامیدی، 

به ایجاد و افزایش آســیب در این زنان منجر می شود. در حوزه 

سلامت، نیازمند آموزش هستند تا بتوانند از کمترین امکانات 

بیشترین استفاده را ببرند.

زنان و دختران مناطق حاشیه نشــین جزو جمعیت آسیب پذیر 

هستند و برای کاهش آسیب های اجتماعی، بهداشت، آموزش 

و امنیت زنان و دختران در این مناطق، موضوعات بسیار مهمی 

هستند که باید مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی قرار گیرند و 

معضل حاشیه نشینی و زنان جز با توانمندسازی اقتصادی آن ها 

و کمک به رشد فرهنگ و آموزش و بالابردن امکانات حداکثری 

افزایش پیدا نخواهد کرد.

همچنین نگاه ویژه به رشــد و بالندگی استعدادهای پنهان در 

حاشیه شهر در راستای کمک به این مناطق خود می تواند نقطه 

روشنی  در بهبود شرایط موجود باشد.

امید آن اســت که با درایت کافی سیاســتگذاران و  مســئولان 

مشکلات بانوان در حاشیه شهر کمک  تر شود.
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      کار و کســب درآمــد دغدغه بســیاری از 

ماســت زیــرا رونــد زندگــی و تــداوم آن به 

درآمدهــای پایــدار و ناپایــدار بســتگی دارد، 

درآمدهایــی که میــزان کیفیــت زندگی مــا را نیز 

تأمیــن می کنند و برای به دســت آوردن آن تلاش 

می کنیم، تلاشــی که گاه در گرو زندگی کارمندی 

اســت گاه در گروی خوداشــتغالی. این در حالی 

است که خوداشتغالی این روزها با تغییر رویکرد و 

ســبک زندگی، افراد بیشــتری را به خــود جذب 

می کند.

سرمایه ای که ما نداریم

خوداشتغالی از نوع مشــاغل خانگی و ایجاد یک 

شــغل کوچک بــا همــه جذابیت هــا و خلاقیت ها 

به منابــع و سرمایه هایی نیاز دارد تــا بروز و ظهور 

یابد. ســمیه مرتضوی کــه به تازگی هــنر خیاطی 

را آموختــه اســت و قصد راه اندازی کســب وکاری 

خرد را دارد، نداشــتن سرمایه اولیه را بزرگ ترین 

مشکل خود می داند. «دوره های مختلف خیاطی 

را مــن و خیلی از خانم هــای محــل گذرانده ایم. 

کار سفارشــی و سری دوزی هم زیاد است ولی ما 

وسیله ای برای کار کردن نداریم. برای شروع کار، 

دست کم به ســه چرخ خیاطی نیاز داریم و ابزاری 

مثل میز برش و اتو و ... که دست کم ۱۰۰ میلیون 

تومان خرج دارد و ما این سرمایه را نداریم. مشکل 

اصلی سرمایه اســت. اگر نهادی پیدا شود و آن را 

در اختیار بگذارد،  با درآمدی که کسب می کنیم، 

کم کم آن را پرداخت خواهیم کرد.»

معصومه نصیــری هم ایــن نظر را دارد و مشــکل 

او هم سرمایه اســت. پیشــنهاد می کنــد بانک ها 

با وام هایی با ســود پایین و اقســاط کــم، به زنان 

کارآفرینی که اول راه هستند وام بدهند.

لیــلا توکلی یکــی دیگــر از خانم هایی اســت که 

ســال ها تجربــه کار در کارگاه را دارد و اکنون به 

فکر راه انــدازی کاری خویش فرما افتاده اســت. 

او هم مانــع اصلــی کارآفرینی خانگــی را سرمایه 

می داند. «شــش ســال اســت که در تولیدی کار 

می کنم و فــوت فــن کار را بلدم اما چون دســتم 

بســته اســت و سرمایه ای نــدارم، مجبــورم برای 

دیگران کار کنم. سفارش کارهای تولیدی خیلی 

زیاد است و بارها شده اســت کارگاه های کوچک 

با خریــد وســایل اولیه توانســته اند بــا جذب کار 

از کارگاه های بزرگ تر به درآمد بیشــتری دســت  

یابند. این موفقیــت در گرو همان سرمایه ای بوده 

است که ما آن را نداریم.» 

بازاری که همیشگی نیست

مریم سادات قندهاری دیگر بانویی است که مشاغل 

خانگــی را برای کســب درآمد انتخاب کرده اســت. 

او در تولیــدی کفش همــه فوت فن  تولیــد کفش را 

آموخته  است. «بیشتر کارهای یک تولیدی کفش را 

بلدم ولی باز هم این طور نیســت که بتوانم تنها کار 

کنم. به نیروهای دیگر به ویژه فــردی که بتواند بازار 

فروش ایجاد کند نیــاز دارم. ما می توانیم یک بخش 

کار را که تولید اســت  انجام دهیم ولی در کنار آن، 

به بازار فروش نیاز داریم. این بازار یکی از مشکلات 

اصلی خیلی از خانم هاســت و محصولات زیادی که 

روی دستشان مانده اســت. گاهی در نمایشگاه ها 

و بازارچه ها می تــوان این تولیــدات را فروخت ولی 

این ها همیشگی نیست و نمی توان روی آن ها حساب 

کرد.»

معصومه نصیری هم تجربه شکست در بازار فروش را  

دارد. او کیک خانگی با کیفیت تولید می کرده که به 

دلیل پیدا نکردن مشتری آن را کنار گذاشته است. 

«کیک های خانگی و کافی شــاپی های باکیفیت و 

متنوعی درست می کردم که چون مشتری چندانی 

نداشتم و فروش خوبی نداشت آن را کنار گذاشتم. 

انگار مردم ترجیح می دهنــد از مغازه ها خرید کنند 

تا سراغ مــا بیایند. آن زمان محصولاتــم را در دیوار، 

واتساپ و اینســتا هم تبلیغ می کردم ولی فایده ای 

نداشت. البته شــنیده ام که باید روش های تبلیغ را 

یاد گرفت و باشیوه های خاصی این کار را انجام داد 

که اگر این موارد به ما آموزش داده شود خیلی خوب 

اســت. حتی موارد مربوط به بســته بندی و مشــابه 

هم خیلــی به کار مــا می آید اما در نهایت تشــکیل 

و اختصاص فضایــی برای یک بازار دائــم تولیدات 

خانگی در مناطق مختلف شهر از ضروریات حمایت 

از مشاغل خانگی زنان است.»

نیاز به یک بیمه دائمی

مشکل دیگری که زنان با مشاغل خانگی با آن دست 

و پنجه نرم می کنند نداشتن یک نوع بیمه است که از 

آن ها در شرایط خاص حمایت کند. زهرا نامور که کار 

دکوپاژ و نقاشی روی سفال و شیشه انجام می دهد، 

هرچند از درآمــد خود ایــن روزها که جوان اســت و 

می تواند کار کند راضی اســت، نگران آینده اســت. 

«چون کارم نقاشی روی شیشه، پارچه، تخم شترمرغ 

و دیگر موارد است، به ابزار چندانی نیاز ندارم. همه 

سرمایه ای که باید داشته باشم حدود ۵ میلیون تومان 

است. مشکل اصلی نداشتن پشتوانه ای برای آینده 

است. من و دیگر خانم ها تا روزی که بتوانیم کار کنیم 

درآمد داریم و این مشکلی بزرگ است. این یعنی هیچ 

نقطه امیدی در آینده نداریم.»

مریــم صانعی، یکــی دیگــر از خانم ها، نیــز همین 

مشکل را دارد. او قبل از همه گیری کرونا تولید مواد 

غذایی را شروع می کند اما با اوج گیری این بیماری، 

کســب وکار او کســاد و با کلی ضرر و زیــان، مجبور 

می شود کســب وکار خود را تعطیل کند. «متأسفانه 

مشاغل خانگی هیچ پشــتوانه ای ندارند و اگر روزی 

زمین بخوریم، باید دست به زانوی خودمان بگیریم و 

بلند شویم. ما به یک نوع بیمه خاص مشاغل خانگی 

زنان نیاز داریم که در کنار بیمه مستمری برای آینده 

و بازنشستگی، در برابر آسیب های پیش بینی نشده 

نیز از ما حمایت کند.»

ضرورت مشــاغل خانگی و کارآفرینــی در جامعه ما 

ضرورتی اســت که مســئولان بســیاری به درک آن 

رسیده اند اما اقدامات جزیره ای و کوتاه مدت مانع از 

اوج گیری و مدون شدن قوانین حمایتی در این زمینه 

شده  است. این در حالی است که شاید با تشکیل یک 

بانک اطلاعاتی و تدوین اساسنامه های مربوط، بتوان 

حال مشاغل خانگی را بهتر و چه بسا خوب کرد.

هزارتوی مشکلات مشاغل خانگی
تعدادی از بانوان فعال در حاشیه شهر از مشکلاتشان می گویند
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 از کار و تولید
نمی ترسم

او خیاطی را دســت وپا شکسته 

شروع می کند ولی در ادامه، مسیر 

خود را حرفه ای دنبال می کند و برای 

آموزش هــای بیشــتر اقــدام می کند. 

«زن عمویــم خیاطــی می کــرد، البتــه 

نه چندان حرفه ای، در حد دوخت مقنعه 

و چادر و این طــور کارهــا. پیــش او رفتم و 

چیزهایی یاد گرفتم. نکته مهم در موفقیتم 

این بود کــه برعکس خیلی ها کــه از قیچی 

کردن می ترســند، مــن از ایــن کار و تولید 

نمی ترســیدم. همین الان هم اگر مدلی را 

ببینم، سریع بــرش می زنم و آن قــدر بالا و 

پایین می کنم و می دوزم و بــاز می کنم تا به 

یــک نتیجه خوب برســم. کم کــم سرویس 

آشــپرخانه می دوختم و در حد چادر رنگی 

برای همسایه ها برش می زدم ولی هم چنان 

برای خواهر و برادرهایــم لباس می دوختم. 

البته دیگر آن ها را کــف اتاق دراز نمی کردم 

و بدون الگو بــرش می زدم. ایــن رویه ادامه 

داشت تا اینکه در هفده سالگی به آموزشگاه 

خیاطی رفتم. آن زمان، در دبیرستان رشته 

گرافیک می خواندم و دســتی بــه طراحی 

داشــتم ولی می خواســتم خیاطی را ادامه 

دهم.»

آموزش رایگان برای بانوان حاشیه شهر

این بانوی خلاق خیاطی را در آموزشــگاهی 

به صورت حرفه ای می آموزد. همین آموزش 

باعث می شود او ســبکی نو در آموزش های 

خود در پیــش گیــرد. «دوره خیاطــی را در 

آموزشــگاه خیاطــی آذر گذرانــدم و مدرک 

گرفتــم. دوره ای را کــه چهــار مــاه اســت 

دوساله گذراندم. مربی ام، خانم علی زاده، 

می دید علاقــه زیــادی دارم. بــرای همین، 

بدون هیچ هزینه ای خیلــی از ریزه کاری ها 

یــا آموزش هایی را کــه به دوره مربــوط نبود 

به من یــاد می داد و فــوت فن کار را نشــانم 

می داد. این رفتار او باعث شــد در دوره های 

آموزشی ای که خودم برگزار می کنم، اضافه 

بر دوره، چیزهایی را به بچه ها آموزش دهم. 

حتی همیــن رفتــار او انگیزه ای شــد که به 

خیلــی از علاقه منــدان، کار را رایــگان و با 

هزینه  کم آموزش دهم. در کنــار این، برای 

خانواده ها تخفیف های ویژه هم می گذارم. 

مثلا چون پدرم جانباز اســت، برای خانواده 

جانبــازان و چــون بــرادرم روحانی اســت، 

برای خانواده روحانی هــا تخفیف های ویژه 

در آمــوزش دارم. این جــدا از آموزش هایی 

اســت که با خــودم عهد کــرده ام به صورت 

رایگان به خانم های حاشیه شهر ارائه دهم، 

آموزش هایــی کــه باعــث توانمنــدی آن ها 

شود.»

گفت وگو با زهره دُرانی، پیش ران كارفرینی که تمکز خود را روی توانمندی زنان حاشیه شهر گذاشته است

تو چراغ خود برافروز 

الگوهای زنده کف اتاق

زهره درانی هنرمندی کارآفرین اســت که از سیزده ســالگی 

مســیر زندگی خود را انتخاب کرده و تا به امروز روی همان 

خط حرکت کرده اســت، مســیری که از خیاطــی در خانه 

و خراب کــردن پارچه هــای تعاونی شروع شــده و امروز به 

خلاقیتی رســیده که در آن، زنان هنرمند حاشــیه شهر را 

هم دخیل کرده اســت. «خیاطی را از سیزده سالگی شروع 

کردم. تــا دلتان بخواهــد، پارچه حــرام می کــردم. پدرم 

ارتشی بود و پارچه هایی را که از تعاونی به ما می دادند 

برمی داشتم و برای خودم مثلا خیاطی می کردم و یک 

چیزهایی می دوختم. آن زمان پارچه ها را کف اتاق پهن 

می کردم. خواهر یا برادرم را روی پارچه می خواباندم و 

دورتادورشان را می بریدم برایشان لباس می دوختم! 

آن ها الگوهای زنده ام بودند. چرخ خیاطی نداشتم. 

هرچه می بریدم با دســت می دوختم. لباسی از آن 

درمی آمد ولی واقعا من درآوردی بود و رســما پارچه 

را خراب کرده  بودم. پدرم هیچ وقت من را برای این 

کارها دعوا نکرد یا مادرم منعم نمی کرد. همیشه 

دنبال فرصــت بودم که به علت ایــن همراهی از 

آن ها تشکر کنم. همان زمان یک پیراهن برای 

عروســکم دوختم و تن آن کردم. دخترم که 

به دنیا آمد، همان لبــاس را تن او هم 

کــردم. الان می خواهــم روزی آن را 

تن نــوه ام کنم. 

ایــن پیراهن از 

اولین کارهای 

من است.»

  از آن آدم هایی است که می خواهد ماهی گیری را به دیگران یاد بدهد. نگاهش این است که همه زنان باید توانمند شوند. برای رسیدن 

به این نگاه که دیگر هدف اصلی زندگی اش شده اســت، تلاش خود را کرده و همت خود را برای توانمندی زنان به خصوص زنان حاشیه 

شهر گذاشته است و به عنوان کارآفرین پیش ران در این مناطق فعالیت می کند. این بانوی فعال بیش از بیست سال است که به زنان، 

هنرهای دستی را رایگان و کم بها آموزش می دهد و با برگزاری نمایشــگاه های مختلف، می کوشد بازاری ثابت برای صنایع دستی زنان 

ایجاد کند.

لیلا جان قربان




تفسیر خواستن توانستن

زمین می خورد و مجبور به پرداخت بدهی ای می شود که سهم او نیست اما 
پای ضمانتی که کرده اســت می ماند و بدهی ها را پرداخت می کند اما در 
همه این سال ها به یک پرواز دیگر فکر می کند، پروازی که این بار در حاشیه 
شهر مشهد است. «بعد از این اتفاقات، ناامید نشــدم و دوباره ایستادم. 
می خواســتم بگویم می توانم. می خواستم به جایی برســم و اثبات کنم 
اگر بانوی ایرانی بخواهد، هیچ چیز مانع او نمی شود. پیگیری کردم و به 
جهاد دانشگاهی رسیدم. طرحی بود که از مشاغل خرد و خانگی حمایت 
می کرد. به عنوان کارآفرین پیش ران، ثبت نام کردم و برای خودم تیمی از 
خانم های خلاق و کارآفرین حاشیه شهر را تشکیل دادم. نمی خواستم 
یک کارآفرین مســتقل باشــم که برای خــودم و تک و تنهــا کار کنم. 
می خواستم هرچه می دانم به دیگران هم آموزش بدهم. برای تشکیل 
این جمع، سراغ مددجویان نهادها و خیریه ها هم رفتم ولی متأسفانه 
با یک معضل بسیار بد روبه رو شدم. خیلی از این افراد فقط به دنبال 

همراهی عجیبی در ســختی ها دارند. مــا از اصحاب «ما برسد. زنان ایرانی زنانی هنرمند و غیرتمند هستند که قدرتمندترین است و حق دارد به همه قله های موفقیت کار حاشیه شهر رفتم. اعتقادم این است که بانوی ایرانی می کند و نمی توانند کار کنند. این شد که به دنبال زنان اهل بسته معیشتی بودند و می گفتند کمر و دســت و پای آن ها درد 
می توانیم» هستیم که باید شعارها و دستورالعمل های رهبر 

معظم انقلاب را پیگیری و اجرا کنیم. برای تحقق همین شعار است 
که در کارم سراغ پارچه های ایرانی رفتم و همه تلاش خود را به کار 
بستم که از تولیدات داخلی استفاده کنم. به علت اعتقاد به همین 
سخنان است که آنچه بلدم به زنان حاشیه شهر آموزش می دهم تا 
توانایی کسب درآمد داشته باشند. در کارها و سفارش ها هم از آن ها 
کمک می گیرم تا فعال باشند و از روزی ای که به  دست می آورند 
راضی باشند. پیش آمده است که به پول آن کار یا هزینه آن کلاس 
در زندگی ام نیاز داشته باشم اما می گویم خدا، خودش، حواسش 
بچیند که جای خالی نباشد.»به من هست. خودش می داند که قطعات پازل زندگی ام را چطور 

اولین زمین خوردن

همراه با همسرش کسب وکارش را توسعه می دهد. جواز کسب می گیرد و کم کم تولیدی تریکو 

راه می اندازد. این تولیدی اولین حضور او در عرصه کارآفرینی است و تعدادی از خانم ها را در 

کنار آموزش در این مسیر برای کار با خود همراه می کند اما عمر این همراهی چندان طولانی 

نیست و کارآفرین پیش ران قصه ما، با وجود سختی های بسیار، زمین می خورد، زمین خوردنی 

که بسیاری از بانوان کارآفرین و تولیدکننده آن را تجربه کرده اند. «برای کارگاه تولیدی وام گرفته 

 بودیم. شریکم اقساط خود را پرداخت نکرد و من به  علت اینکه بار قسط ها بر دوشم افتاد  رسما 

ورشکست شدم. همه چرخ هایم را فروختم تا بتوانم بدهی ها را بدهم. فقط یک چرخ نگه  داشتم که 

با آن لایکو می دوختم. پارچه قسطی می گرفتم و بعد از تحویل سفارش ها تسویه حساب می کردم. 

عملا سودی نداشتم ولی نمی خواستم کارم را تعطیل کنم. درســت است که زمین خورده بودم و 

همه چیز را از دست داده  بودم، این شکست زمینه رشد من را فراهم کرد. در آن شرایط، پدر و مادر و 

همسرم خیلی همراهی ام کردند و همیشه خودم را مدیون دعای پدر و مادرم می دانم. برنامه ثابت 

زندگی ام بوسه زدن بر دست و پای آن هاســت. از این کار، هیچ جا احساس حقارت نمی کنم. هرجا 

باشد و جلو هر کسی، پای مادرم را می بوسم و به دعای او اعتقاد دارم. شاید عجیب باشد ولی 

یکی از آرزوهایم این است که یک روز کســب وکاری راه بیندازم و مدیریت آن را به پدرم واگذار 

کنم.»

خیاطی با خلاقیت

فوت فن خیاطی را می آموزد ولی خود را در این رشته محدود نمی کند و در 

کنار آن، هنرهای دیگری مانند بافتنی، مکرومه، جواهردوزی و رزین را می آموزد. 

«مدرکم را که گرفتم، شروع به کار کردم. در خانه کار می کردم و برای همســایه ها 

دوخت ودوز می کردم. مســجد می رفتم. برای خودم مشتری پیدا می کردم و بین 

همسایه ها تبلیغ می کردم که برایم سفارش بیاورند. برای اینکه تولیدات متنوع تری 

داشته باشم، مکرومه بافی، جواهردوزی، شفق دوزی، بافتنی با کاموا، کلاژ، نقاشی 

روی پارچه و کارهایی از این دست را هم یاد گرفتم. سعی می کردم در کارهایم تنوع 

ایجاد کنم که برای مشتری جذاب باشــد. همین الان هم با رزین دکمه طراحی کرده ام 

و ملزومات جواهــردوزی را تا جایی که بتوانم خودم درســت می کنم. برای خودم، نگین 

اختصاصی دارم و  جز زیپ که امــکان تولید آن را ندارم، همه ملزومات را خودم درســت 

می کنم. هنری که اکنون به اسم کلاژ مد شده اســت و تکه پارچه ها را به هم می دوزند، 

من ۲۳ سال پیش در هجده سالگی انجام می دادم. چون رشته تحصیلی ام گرافیک بود، 

در طراحی ها موفق تر بودم. همان موقع، کنار لباس های سفارشــی مجلسی، کارهای 

ضخیم دوزی مانند کــت و پالتو هم انجام مــی دادم و سرویس آشــپزخانه و جانماز هم 

می دوختم تا که بیست ودوسالگی ازدواج کردم. همسرم خیاط زنانه دوز بود و فکر می کردم 

به علت این تشابه کاری، بتوانیم یک زوج موفق کاری هم باشیم. اتفاقا همین طور هم بود. 

با هم یک مغازه در بولوار مجد اجاره کردیم و دوتایی مشغول به کار شدیم.»

۵

می کند و نمی توانند کار کنند. این شد که به دنبال زنان اهل بسته معیشتی بودند و می گفتند کمر و دســت و پای آن ها درد 

همراهی عجیبی در ســختی ها دارند. مــا از اصحاب «ما برسد. زنان ایرانی زنانی هنرمند و غیرتمند هستند که 

تولد یاس کبود

او مجوز مشــاغل خانگــی را می گیــرد و به دنبال 

تحقق رؤیای خود که توانمندی زنان اســت می رود، 

زنانی که در حاشیه شهر زندگی می کنند و به شغلی برای 

امرار معاش نیاز دارند. «مجوزم را که گرفتم، «یاس کبود» در 

سال ۱۴۰۰ متولد شــد. تولد این مؤسســه را مدیون روضه های 

امام حسین(ع) هســتم. خیلی ها می گفتند کلمه «کبود» بار منفی 

دارد ولــی من همیــن «یاس  کبــود» را می خواســتم کــه از دل آن 

«یاس بانو» درخشید. با یاس کبود، کارآفرینی در حوزه پوشاک 

را شروع کردم و هدفــم این بود که با آن به  جایی برســم که 

بتوانم از زنان سرپرســت خانواده و زنان بی سرپرســت و 

بدسرپرســت حمایت کنم و برای آن ها زمینه اشــتغال 

ایجاد کنم، اشتغالی که بر پایه آموزش باشد و بازاری موفق 

داشته باشد. برای تحقق هدفم، قدم های بسیاری برداشتم اما 

سرمایه مانع خیلی از فعالیت هایم تا امروز شده است و می توانم 

جمع کوچکی از خانم ها را به  کار بگیــرم. خیلی ها هم الان بعد 

از آموزش مســتقل می شوند و برای خودشــان کار می کنند. 

در منطقه نوده، وقتی کلاس های آموزشــی برگزار کردم، 

هنرجویان دوازده ساله هم سر کلاس می آمدند که خیلی 

خوب هم آمــوزش می گرفتند. یکــی از بچه ها چرخ 

نداشت و با دست پیراهن می دوخت. خیلی دوست 

داشــتم برای او یک چرخ بخرم تا کاری راه بیندازد 

ولی در توانم نبود.»

۳شنبــــــه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۱

۹ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۵۴

ضرورت یک بازار دائم

خانم درانی به عنوان یک بانوی کارآفرین، تاکنون به بانوان زیادی 

هنر خیاطی را آموزش داده اســت به گونه ای که حســاب آن از دست 

خودش خارج شده است. او برای سفارش های مختلفی که دارد خانم های 

حاشــیه شــهر را به  کار می گیرد و جمعیتی حدود پنجاه نفر دوره ای و موقت با او همکاری 

می کنند. دغدغه اصلی او تمرکز آموزش، کار و فروش در یک مکان دائم و ثابت است، مکانی 

که با هزینه بسیار کم و رایگان در اختیار زنان کارآفرین قرار بگیرد و محلی برای فروش دائمی 

و تبادل تجربیات باشد. او حاضر است اولین قدم را برای تقویت این فضا بردارد و این آمادگی 

را دارد که چنانچه نهادی همکاری کند، به  صورت رایگان خیاطی را به زنان آموزش دهد.

رونمایی از مقصوره

در کنار تولید، برای معرفی کارهای خود، کم کم ســمت برگزاری نمایشگاه می رود 

و گروهی از زنان کارآفرین را تشــکیل می دهد. او در کنار این نمایشــگاه ها دســت 

به خلاقیت می زند و از حجابی کــه طراحی آن را خود انجام داده اســت با نام مقصوره 

رونمایــی می کند. «پس از مدتی کــه کار تولیدی انجــام دادم، همراه با آموزش، به ســمت 

تولیدات حجاب و عفاف رفتم و اصل کار را روی ملزومات حجاب گذاشتم. خودم در خانواده ای مذهبی 

و چادری بزرگ شــده  بودم و همیشه دوست داشــتم پوششــی طراحی کنم که بعد از چادر حجابی 

کامل داشــته  باشــد. برای همین، «حجاب مقصوره»  

را طراحی کردم. این حجاب پنج تکه شــامل روسری، 

روبند، ســاق، دامن و پاپوش است که پوشش 

کامــل دارد و می توان با خیــال راحت از آن 

اســتفاده کرد. چند مدل پیراهن، عبا و 

روسری و مقنعه هــم طراحی کردم که 

پوشش کاملی داشتند و در نمایشگاه ها 

استقبال خوبی از آن ها شد. در کنار این 

حجاب ها به ذهنم رسید که چادرهایی 

در رنگ های غیر از مشــکی هــم تولید 

کنم. بــرای همین، انواع مــدل چادر را 

در رنگ هــای نزدیک به مشــکی مانند 

قهوه ای و سرمــه ای دوختم که آن ها هم 

فروش خوبی داشت.»



یک کارآفرین و عضو کانون زنان بازرگان 

اســتان خراســان در این زمینــه معتقد 

اســت: «بانوانــی کــه امــروز کارآفرین 

شناخته می شوند، مسیر موفقیت را طی 

کرده اند که شایســته تقدیر است و باید 

این تلاش ها را ارج نهاد.»

دکــتر نورالهــدی پورعبــاس می گوید: 

«کارآفرینــی تعریفــی فضایی نیســت و 

هــر فــرد بــا اســتفاده از منابــع موجود 

می تواند فرصت های شغلی را برای خود 

و دیگران ایجاد کند به شرط اینکه انگیزه 

داشــته باشــد و از شکست نترســد زیرا 

همیشــه در بدو آغــاز بــه کار نمی توان 

به موفقیت رســید. باید صبر و پشــتکار 

داشــت و ســختی های زیادی را پشــت 

سرگذاشت تا به موفقیت رسید. خیلی از 

افراد در دقیقه ۹۰ یــا در لحظه ای که به 

۹۹ رسیده اند و صد پیش روی آن هاست 

پا پس می کشــند و کنار می نشــینند در 

حالی که تا پیروزی یک قدم دیگر فاصله 

دارند.»

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کارآفرینــی به 

سرمایــه ای هنگفت نیــاز نــدارد اضافه 

می کنــد: «باید بــا منابــع موجــود و در 

دسترس شروع کنید تا کم کم به این نیاز 

برسید که حوزه کاری را گسترش دهید و 

نیرو جذب کنید. با امکانات کم هم 

می توان به نتیجه رسید. 

شرط همان پشت کاری است که خیلی ها 

به آن توجه نمی کنند.»

ایــن کارآفریــن برتــر با اشــاره بــه دایره 

شایســتگی در حــوزه کارآفرینــی ادامه 

می دهد: «هــر فرد باید شایســتگی های 

خود را بشناسد و براســاس آن ها فعالیت 

کند. هر فرد قابلیت های منحصربه فردی 

دارد که با شــناخت آن ها می تواند خود و 

حوزه کاری خود را ارتقا دهد و موفق باشد. 

اگر دایره شایستگی خود را بشناسید، در 

حــوزه کاری ای که وارد می شــوید موفق 

خواهید بود. البته در کنار این شناخت، 

باید پشت کار داشــته باشید و هیچ وقت 

ناامید نشوید.»

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 

موانع کارآفرینی در کشــور مــا عادت به 

پشت میزنشــینی و کارهای اداری است 

معتقد اســت: «متأســفانه خیلی ها فکر 

می کنند با گرفتن یک لیسانس و مدرک 

دانشــگاهی باید پشت میزنشــین شوند 

در حالی که این تفکر اشــتباه اســت. در 

کارآفرینی باید این سد فکری را شکست 

و به دنبال علایق رفت و با پشت کار، برای 

خود بازار ایجاد کرد.»

دکتر پورعباس می گوید: «برای پیدا کردن 

دایره شایســتگی و شــناخت خود، باید 

فهرستی از علاقه مندی های خود فراهم 

آورید و از اســتادان و افــرادی که دارای 

تجربه هستند بهره ببرید تا به هدف خود 

برســید. هم چنین برای کارآفرین شدن، 

آموختن مهــارت الزامی اســت و در کنار 

افــراد موفق قــرار گرفتن به شــما کمک 

می کند موفق باشــید. داشتن هدف در 

کارآفرینی نکته دیگری است که باید به آن 

توجه کنیم. در کنــار آن، باید خودمان به 

خودمان روحیه و انگیزه بدهیم تا بتوانیم 

شکست ها را پله به پله پشت سر بگذاریم.»

شاید یکی از آرزوهای شما هم این باشد که روزی خودتان رئیس خودتان باشید و مجبور نباشید در ساعتی مشخص سر 

کار بروید و برای مرخصی گرفتن همیشه مشکل داشته باشید. هرچند خروج از سیســتم کارمندی و اتکا به درآمدهای 

شخصی برآمده از استعدادها، تلاش ها و توانایی های فردی و کاری سخت و دشوار است، به بار نشستن آن، نه تنها آینده 

خود فرد را تضمین می کند بلکه برای بسیاری از افراد جامعه نیز زمینه اشــتغال را فراهم خواهد آورد، اشتغالی که افراد 

بسیاری درباره چگونگی به سرانجام رسیدن آن سؤالات فراوانی دارند.

شاید یکی از آرزوهای شما هم این باشد که روزی خودتان رئیس خودتان باشید و مجبور نباشید در ساعتی مشخص سر 

کار بروید و برای مرخصی گرفتن همیشه مشکل داشته باشید. هرچند خروج از سیســتم کارمندی و اتکا به درآمدهای 

حمیده وحیدی

کارآفرینی از ایده تا اجرا
چگونه یک کارآفرین باشیم

آموزش به عنوان مهم ترین استراتژی توانمند سازی زنان مورد  توجه 

است. هم چنین د ستیابی به فرصت های شغلی را آسان می کند  و زنان از منابع 

اقتصاد ی بهره مند   می شوند.

سرمایه گذاری د ولت د ر عرصه تعاونی های تولید ی و خد ماتی به ویژه زنان 

سرپرست خانوار، باعث تقویت ابعاد  سرمایه اجتماعی همچون حس همکاری، 

همیاری، اعتماد ، کنش های تعاونی، خود باوری و ... بین آنان می شود.

تعاونی ها د ارای ساختار مناسبی برای آموزش و اشتغال زنان به ویژه زنان 

سرپرست خانوار هستند  و می توانند  به توانمند سازی، خود کفایی و خود اتکایی 

آنان منجر شوند .

 افزایش اعطای وام های طولانی مد ت با اقساط کم بازد ه و اند ک برای حل 

مشکل مسکن، کاریابی و تحصیل خانواد ه های زن سرپرست.

بخشود گی اقساط بانکی به ویژه بانک مسکن برای زنان سرپرست 

خانوار فاقد  شغل و د ارای فرزند  صغیر یا فرزند  معلول و بیمار خاص.

اتخاذ تمهید ات لازم نظیر اجاره به شرط تملیک، وام مسکن و وام اجاره 

مسکن برای حل مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار.

د رج وضعیت سرپرستی خانواد ه د ر فرم های کاریابی برای تشخیص و 

اولویت  اشتغال زنان سرپرست خانوار.

آموزش مشاغل خانگی د رآمدزا برای زنان سرپرست خانوار جهت ورود  

به تجارت خانگی و خود اشتغالی.

گسترش پوشش بیمه ای و اجرای طرح اجتماعی بیمه زنان، تخصیص 

اعتبارات برای بیمه شد ن تمام زنان سرپرست خانوار.

بایدهایی که 
امیدوارکننده است

تلاش برای توانمند شدن زنان در حاشیه شهر ها در چند دوره توسعه 

کشور مورد توجه قرار گرفته است. د ر بخشــی از ماد ه ۹۵ قانون برنامه 

ششم توسعه آمد ه است: «د ولت مکلف است به  منظور پیش گیری و کاهش 

آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های 

اجتماعی با اولویت اعتیاد ، طلاق، حاشیه نشینی، کود کان کار و مفاسد  اخلاقی 

مشتمل بر محورهای ذیل اقد ام کند  به گونه ای که آسیب های اجتماعی د ر انتهای 

برنامه به ۲۵ د رصد  میزان کنونی کاهش یابد.»د ر بخش چهارم این اقد امات، 

عنوان «حمایت از زنان سرپرست خانوار» آمد ه است: «تهیه و اجرای کامل 

طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار توسط د ولت تا پایان 

برنامه. معاونت امور زنان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و سایر نهاد های ذی ربط تهیه و تصویب 

برنامه مذکور د ر هیئت وزیران و نظارت بر اجرایی 

شد ن آن را برعهد ه د ارد .»

۶

۳شنبــــــه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۱

۹ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۵۴



پاسخ به پرسش های حقوقی
  در این شماره به برخی پرســش های متداول بانوان پاسخ 

داده می شود. در صورت نیاز، می توانید سؤال های خود را 

به روزنامه شهرآرا پیامک کنید.

 تقسیم مســتمری تأمین اجتماعی بازمانده بین همســر و فرزند متوفی

چگونه است؟

در قانون تأمین اجتماعی، قید شــده است سهم فرزند و فرزند به نسبت 

پنجاه به پنجاه است ولی در عمل، تنها یک سوم به فرزند پرداخت می شود.

همسر فرد بازنشســته ای که فــوت می کند پنجاه ســهم و هرکــدام از 

بازماندگان فارغ از اینکه آن فرزند دختر یا پسر باشد ۲۵ سهم در مستمری 

خواهند داشــت. میزان مســتمری هر فرزند بیمه شــده متوفی معادل 

۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که 

پدر و مادر را از دست داده باشد، مســتمری وی دوبرابر میزان 

مذکور خواهد بود. هم چنین میزان مستمری هریک از والدین 

بیمه شده متوفی معادل ۲۰ درصد مستمری 

استحقاقی بیمه شــده اســت. برای مثال، 

بازنشسته ای ۲ میلیون تومان حقوق داشته 

و صاحب یک همسر و یک دختر بوده است. 

این ۲ میلیــون تومان به ۷۵ ســهم تبدیل 

می شود که پنجاه سهم متعلق به همسر و 

۲۵ سهم متعلق به فرزند است. اگر تعداد 

فرزندان بیشتر شــود، به همین ترتیب 

تقسیم می شود.

 یک ســال پیش عقد کــردم و وام

ازدواجم را به شــوهرم دادم امــا حالا تصمیم 

به جدایــی گرفته ایم. تکلیــف وام ازدواج چه 

می شود؟

در صورتی که وام پرداخت شــده به 

همسر به عنوان قرض در نظر گرفته 

شود، می توان برای پس گرفتن آن 

دادخواست حقوقی ثبت کرد.

دهه شصتی خلاق
سمیرا اسعدی از آن دهه شصتی هایی است که 
پرونده ای سنگین از فعالیت های فرهنگی دارد! او که 
ادامه دهنده راه مادرش در کمک به نیازمندان است، 
مدیریت خیریه ای را بر عهده  دارد که از سال ۶۰
راه اندازی شده است و بیش از هزار نیازمند تحت 
پوشش آن هستند. کارآفرینی برای زنان سرپرست 
خانواده، توانمندسازی زنان هنرمند، کمک برای 
ادامه تحصیل حدود هزار کودک، تأمین جهیزیه 
نوعروس ها، آموزش های خانواده محور و تلاش 
برای تحکیم خانواده اسلامی از فعالیت های 
این بانوی جوان است.

بهترین سفر 

  نزدیک اربعین که می شــود دلم می گیرد. هرجا می روی همه در 

تب و تاب بستن بار سفر برای کربلا هستند. بین خادمان در حرم 

دوستی داشتم که پرانرژی و فعال بود و عاشق امام رضا(ع) و چند سالی بود 

اهالی محله اش را جمع می کرد و کاروانی راه می انداخت و می رفت ســمت 

کربلا. زهرا هم توی آسایشــگاه (مکان اســتراحت خدام حــرم) نزدیک ایام 

اربعین که می شد، از برنامه هایش برای سفر می گفت و دلم را هوایی می کرد. 

از ســفر کربلا و گروهی که می خواست ببرد می گفت. خودش سرپرست تیم 

بود و با کمترین هزینه ســعی می کرد آن ها را که توان پرداخت هزینه ســفر 

هوایی و هتل را ندارند راهی سفر کربلا کند. زهرا فرزند یکی از مناطق حاشیه 

شهر بود و دختری شاد و خنده رو و خوش مشرب. برخوردش با زائرها را دیده 

بودم. با همان خنده همیشــه روی لبش به زائرها ســلام می کرد و خوشامد 

می گفت. اگر عروس و دامادی می دید تبریک می گفت. مراقب پدربزرگ ها 

و مادربزرگ ها بود و اگر به صندلی چرخ دار نیاز داشتند برایشان تهیه می کرد 

در صورتی که بعضی از همکاران دیگرم تــا این حد برای زائر وقت و انرژی 

نمی گذاشــتند. آن روز که داشت از مقدمات ســفر می گفت، دلم طاقت 

نیاورد و گفتم: «من هم می خواهم با تو بیایــم.» با روی باز گفت: «حتما، 

چرا که نه؟!» زمان و مکان جلسه توجیهی را برایم فرستاد. مسجدی حوالی 

گلشهر بود. وقتی رسیدم، دورتادور مسجد پیرزن و پیرمرد و زن و مرد جوان 

و دختر و پسر و کوچک و بزرگ نشسته بودند. مسجد اگرچه کمی بوی کهنگی 

و نم می داد، دلم تازه شــده بود با حرف هــای زهرا توی جلســه. از اینکه چه 

چیزهایی برداریم و احتیاجات سفر چیست گفت تا رسید به صحبت های آخر 

و اینکه هربار توی این ســفر کمک ها و امدادهای غیبی امام را دیده است. 

سفر شروع شد و رفتیم و رفتیم تا رســیدیم به مرز. مرز را رد کردیم و رسیدیم 

نجف، اما نه با زهرا. توی راه اتفاقاتی افتاد که من و یکی از دوســتانم از گروه 

جدا شدیم و فقط می دانســتیم کاروان زهرا نجف اســت. صبح قبل از اذان 

رسیدیم نجف. هوا که روشن شد، دوتایی سرگشــته خیابان ها و موکب های 

نجف شــدیم. تقریبا به همه موکب ها سر زده بودیم و جایی نداشــتیم برای 

استراحت. بار سفر و غریبی در شهری که تا آن زمان به آن پا نگذاشته بودم هم 

به این خستگی اضافه شده بود. روز از نیمه گذشته بود و من ناامید از گشتن. 

به دوستم از خســتگی گله کردم و گفتم: «من دیگر طاقت ندارم. نمی توانم 

ادامه بدهم.» گفت: «تو همین جا بنشــین و مراقب وســایل باش. من ادامه 

می دهم.» قبول کردم. نیمچه سایه ای توی یکی از خیابان های اصلی شهر 

پیدا کردم که دقیقا مشرف به حرم بود. ســاعتی گذشــت و دوســتم ناامید 

برگشت. کمی اســتراحت کرد و دوباره راه افتاد تا موکبی را بیابد که کاروان 

ایرانی به نام «خادم الرضا(ع)» در آن مستقر اســت. در همان اثنای ناامیدی، 

لحظــه ای سرم را چرخانــدم ســمت حــرم و در دلم حــضرت ابوالفضــل، 

باب الحوائــج، را یاد کــردم. گفتم: «آقاجان، شــما که غریب نــواز بودید!» و 

چشمانم بارانی شــد. دقایقی نگذشته بود که صدای دوســتم را شنیدم که 

گفت: «پاشو مریم! پیداشون کردم.» آن سفر هنوز هم برایم پر از دست های 

پرقدرت باب الحوائج بر شانه هایم است و بهترین سفرم.

پسرم سر نداشت

فاطمه توســلی متولــد ســال ۵۲ در بامیان افغاســتان اســت. او هم 

خواهر شــهید اســت هم مادری که پسر جوانش را در جنگ ســوریه از 

دست داده است.

فاطمه خانم درباره پسرش، کاظم، می گوید: «فرزند نعمت است. کاظم 

برای ما برکت بود. بسیار اهل شوخی و خنده بود، با بچه ها شلوغ می کرد 

و من حریفشان نمی شدم. پسرم، کاظم، بسیار مهربان و دل رحم بود. 

همیشــه به دیگران کمک می کرد. هیچ وقت دســت رد به سینه کسی 

نزد و تا جایی که توان مالی و جسمی داشت، به همسایه و اقوام چه در 

ایران چه در افغانستان کمک می کرد. خواب شهادتش را دیده بود. یک 

روز بعدازظهر از سرکار برگشــت و گفت: مادر، می خواهم به تهران بروم 

و با دوستانم کار کنم. با آن ها هماهنگ کرده ام. می خواهم برای کار و 

زندگی به آنجا بروم. به او گفتم: شما که کار داری و اینجا بیکار نیستی. 

قبول نکرد و گفت با دوستانش هماهنگ کرده است. دو روز بعد کیفش 

را بســت و هنگام اذان مغرب، از ما خداحافظی کرد و راهی تهران شد. 

چهل روز از پسرم بی خبر بودم تا اینکه از سوریه به من زنگ زد. حرم 

حضرت زینب(س) بود و نایب الزیاره ما شده بود. خبر داد به 

سوریه رسیده است و گوشی ندارد. فرصت نداد 

با او صحبت کنم. گفــت بعد از زیارت برای 

عملیات مــی رود و بعد از عملیــات دوباره 

تماس می گیرد. بعد هم گوشی را قطع کرد. 

این شــد تماس و گفت وگوی اول و آخرم با 

پسرم در سوریه.

پیکر کاظم را شب وفات حضرت زینب(س) به 

حرم حضرت رضا(ع) آوردند. پسرم بدون سر 

بود. من او را تقدیم حضرت زینب(س) کردم.»
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بانوی راوی

 تاریــخ تنهــا روایت زندگی شــاهان و 

کشورگشایشان نیست. اهالی فرهنگ 

و هنر هم با همه دشــواری دوران زندگی  شــان 

توانسته اند نامشــان را به تاریخ تحمیل کنند. در 

این میان زنانی جان سخت هم بوده اند که با همه 

تبعیض ها و نگاه های کلیشه ای به زن، توانسته اند 

خود را به ایــن تاریخ مردانه تحمیل و نامشــان را 

مانــدگار کنند تا امروز با شــنیدن داستانشــان، 

مسیر روشن تر پیش رو داشته باشیم.

تاریخ اســلام نیــز ماننــد تاریخ جهــان، لابه لای 

کتب خود نــام زنانی را ثبت و ضبط کرده  اســت، 

زنانی که از جنگ تا سخنرانی و روایت حدیث در 

کارنامه شان به یادگار مانده اســت. یکی از زنان 

معروف راوی حدیث شــیعه در تاریخ اسلام حبابه 

والبیه است که به استناد رجال شناسان، از زمان 

امام علــی(ع) تا امام رضــا(ع) را درک کرده اســت و 

معجزاتی از ائمه اطهار(ع) درباره او رخ داده است.

ابن ماکــولا او را از راویــان امام علی(ع) دانســته و 

ابن بابویه در کتاب «من لایحضره الفقیه» حدیثی 

فقهی بــه روایت حبابــه از امــام (ع) آورده اســت. 

رجال شناسان شــیعه نام یا کنیه او را ذیل راویان 

امام حسن(ع) تا امام باقر(ع) آورده اند.

حبابه یکی از ســه زنی اســت که صاحبةالحصاة 

(صاحــب ســنگ ریزه) خوانده می شــوند. طبق 

روایتی او از امام علی(ع) نشــانه امامت خواســت. 

امام سنگ کوچکی از او طلب کرد و آن را با خاتم 

خود مهر زد که جای مهر به صورت برجسته بر 

سنگ حک شــد. از آن پس حبابه آن سنگ 

را نزد یکایــک ائمه تا امام رضــا(ع) می برد و 

آنان آن را مهــر می زدند. ایــن مطلب در 

منابــع دیگر بــا همان ســند و متن نقل 

شده است.

حبابه در زمان امام رضا(ع) از دنیا رفت 

و ایشــان لباس خود را کفن او کرد 

و بر او نماز خواند. شــیخ طوسی 

در کتاب الغیبة، عمر او را بسیار 

طولانی ذکر کرده است.
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سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
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توسعه پایدار و  جامعه 
نگاهی کوتاه به کتاب «زنان و کیفیت زندگی » 

 کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چندبعدی و نسبی متأثر از زمان و 

مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است که برای سنجش آن عمدتا از 

شــاخص های عینی و ذهنی یا ترکیبی از هردو اســتفاده می شود. کتاب «زنان و 

کیفیت زندگی، با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر»، نوشته فریبا سیدان، اولین 

کتاب درباره کیفیت زندگی زنان به زبان فارسی است که به بررسی مشکلات و مسائل زنان 

در جامعه امروزی ایران می پردازد. شکل گیری و رشد و گسترش مفهوم کیفیت زندگی در 

طی نیم قــرن اخیر، آن را بــه مفهومی کلیــدی در عرصه مباحث جهانــی در حیطه های 

مطالعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی و جمعیت شناسی تبدیل کرده است. 

این پدیــده متأثر از عوامل مختلــف فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی، محیطــی، به ویژه 

ساختارها و روابط جنسیتی است. بهبود کیفیت زندگی و رشد قابلیت های انسانی زنان 

یکی از ملاک های اصلی ارزیابی سطح توسعه انسانی پایدار است و طیف گسترده ای از 

شاخص ها را شامل می شود. این پدیده هم ابزار هم هدف توسعه انسانی پایدار است و در 

بستر عدالت اجتماعی و جنسیتی تحقق می یابد.

دکتر فریبا ســیدان در کتاب «زنان و کیفیت زندگی» از تفاوت چشــمگیر در بســیاری از 

شــاخص های کیفیت زندگی میان زنان و مردان شــهری و تفاوت های جنسیتی در ایران 

سخن گفته اســت. این کتاب در پنج بخش نگارش یافته است. در بخش اول، به مباحثی 

درباره جنســیت و کیفیت زندگی می پردازد شــامل بررســی نیازهای اساســی و انسانی 

زنان، کیفیت زندگی، ویژگی های نقش های جنســیتی، قابلیت انســانی زنان و کیفیت 

زندگی، کیفیت زندگی به مثابه توسعه انســانی، عدالت جنسیتی، توسعه پایدار، کیفیت 

زندگی زنان، سرمایه اجتماعــی و کیفیت زندگی زنان. در بخش دوم، به بررســی کیفیت 

زندگی زنان در شــهر می پردازد و مشــتمل بر مباحثی درباره فضاهای شهری و نیازهای 

زنان در فضای شهری است شــامل امنیت، دسترســی به امکانات، خدمات و حمل ونقل 

شــهری، اشــتغال و مهاجرت زنان به فضاهای شــهری، کیفیت زندگی زنان در شهر. در 

بخش سوم، به بررســی تجربه و ادراک زنان از کیفیت زندگی در فضای شهری می پردازد. 

مشتمل بر مباحثی چون نیاز استراتژیک زنان به 

امنیت در فضاهای شهری، تجارب زنان از امنیت 

در شــهر تهران، ترس زنان از فضاهای شــهری، 

امنیت زنان، درک و تجربــه زنان از کیفیت معابر 

شهری و تردد زنان در شــهر. در بخش چهارم، به 

بررسی اشتغال و کیفیت زندگی زنان می پردازد 

و مشــتمل بــر اقتصــاد و دوگانگی هــای 

جنســیت، جهانی شــدن شهرنشینی و 

تقسیم  کار، اشــتغال زنان، به حاشیه 

رانده شدن زنان در اشتغال شهری، 

حاشیه نشینی زنان است.  

کتاب «زنــان و کیفیــت زندگی، با 

نگاهی به کیفیت زندگــی زنان در 

شهر» نوشــته فریبا سیدان در سال 

۱۳۹۷ توســط انتشــارات تیســا در 

حجم ۲۴۶ صفحه منتشر شده است.
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زنان و کیفیت زندگی
با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر 

 نویسنده: فریبا سیدان

مشتمل بر مباحثی چون نیاز استراتژیک زنان به 

امنیت در فضاهای شهری، تجارب زنان از امنیت 

در شــهر تهران، ترس زنان از فضاهای شــهری، 

امنیت زنان، درک و تجربــه زنان از کیفیت معابر 

شهری و تردد زنان در شــهر. در بخش چهارم، به 

زنان و کیفیت زندگی
با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر 

ده
مائ

ریحانه نیک
کارشناس الهیات

شھرزاد جان قربان

یک نمایشگاه خاص

هنر زنان خراســان رضــوی در عرصه های مختلف 

صنایع دستی مثال زدنی و دیدنی است، هنری که 

گاهی در نمایشگاه ها پا به عرصه ظهور می گذارد و 

چشم نوازی می کند.

یکی از این عرصه های چشم نواز هنر زنان خراسانی 

در روزهــای گذشــته نمایشــگاه صنایع دســتی 

تعاونی ها در بازار ملل مشهد بود.

در این نمایشگاه که با مشارکت اتاق تعاون و بسیج 

مشاغل خانگی برگزار شــد، تولیدات دستی زنان 

هنرمند به نمایش و فروش گذاشته شد.

گلیم بافــی، فرش بافــی، حجــاری، ســیاه قلم، 

چرم دوزی، نقاشی روی سفال، لباس های محلی 

و ... از صنایع دســتی این نمایشگاه در چهل غرفه 

دائم و موقت بــود که از ۷ تا ۱۴ شــهریورماه برگزار 

شد. یکی از مهم ترین ویژگی های این نمایشگاه در 

کنار قیمت های مناسب، آموزش حرفه های مختلف 

به علاقه مندان بود.
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